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زمان هستیِ فعال انسان است. زمان فقط معیار زندگی »

 «انسان نیست. مکانِ تکاملش نیز هست

 کارل مارکس

کند؛ زمانی جوامع مدرن را یک رژیم سفت و سخت زمانی تنظیم می
ها ایستاده و بر اندیشه و سوژهخواه که ورای اراده و خواست انتزاعی و تمامیت

ها مسلط است و باعث بیگانگی انسان مدرن از مکان، زمان، های آنکنش
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شود. این جمله ادعای اساسی هایش، جهان، خود و دیگری میکنش
در کتاب اخیرش  ترین اندیشمند مکتب فرانکفورتهارتموت رزا، جوان

ر راستای بسط و تعمیق د کهکند را بیان می شتاب و بیگانگیتحت عنوان 
نظریۀ انتقادی، خوانشی انتقادی از زمان در جامعۀ مدرن متأخر بدست می

از  اییافتگیخواهیم نشان دهیم تکامل چنین تعین. در این یادداشت میدهد
ای اجتماعی و ای طبیعی، بلکه به مثابۀ پدیدهزمان، نه به مثابۀ پدیده

ن است. رزا در بخش محدودی از برساخته، محصول یک شیوۀ تولیدی معی
کتاب به رقابت به عنوان یکی از موتورهای شتاب اجتماعی که محصول نظام 

داریست، به عنوان یکی از عوامل برسازندۀ شتاب رقابتی بازار سرمایه
رود کند. اما از این اشاره فراتر نمیاجتماعی و تحریف مفهوم زمان اشاره می

او نقش زمان و تأثیر آن در تعیین هنجارها و شود. نجا متوقف میهماو در 
کند، اما از چگونگی ها را به تفصیل بررسی میقواعد حاکم بر رفتار سوژه

ما در اینجا ابتدائا شرح گوید. شدگی خود این زمان سخنی نمیتعیین
دهیم مختصری از خوانش انتقادی رزا از زمان و شتاب اجتماعی به دست می

با پردازیم که خوانی بخشی از نقد مارکس از نظریۀ ارزش میو در ادامه به باز
دهد این شیوه تولیدی به نشان می داریتحلیل مناسبات شیوۀ تولید سرمایه

شود. در واقع نشان ها منجر میسلطه و حکومت مقتدرانه زمان بر سوژه
ترین و داری در پیگیرانهارزش در جامعه سرمایه خواهیم داد نقد مارکس از

رادیکال ترین شکل آن به چیزی کمتر از تغییر بنیادین مفهوم زمان در جامعۀ 
 .دهدداری رضایت نمیپساسرمایه

رزا خوانش انتقادی خود را با برشمردن انواع گوناگون شتاب در جامعۀ مدرن 
آید، حدالامکان با چه در چند پاراگراف بعدی میکند: )تمام آنآغاز می
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برگرفته شده  شتاب و بیگانگیاز جملات کتاب کمترین دخل و تصرف 
است، منتها برای جلوگیری از اغتشاش متن از ارجاع دادن به شماره صفحات 

توان تحت عنوان ( شتاب تکنولوژیکی که آن را می1 ایم(خودداری کرده
انقباض مکان بدست زمان تعریف کرد. به این معنا که با پیشرفت و توسعۀ 

دو سدۀ گذشته مدت زمان لازم برای انجام کارها به علم و تکنولوژی در 
هایی که بعد مکان بر انسان شدت کاهش یافته و به این شکل بر محدودیت

کرد، غلبه شده است. این نوع شتاب باعث تسریع در پیشامدرن تحمیل می
های انسان شده است، مثلا اگر تا چند سده پیش فاصله دو انجام فعالیت

طی میشد، امروز این فاصله را میتوان در عرض چند شهر طی چند ماه 
رسد شتاب تکنولوژیکی باید ساعت طی کرد. بنابراین در ظاهر امر به نظر می

ای برای انسان مدرن شده باعث ایجاد زمان اضافی یا زمان فراغت گسترده
توان تحت عنوان ( شتاب دگرگونی اجتماعی. این نوع شتاب را می2باشد. 

ن حال تعریف کرد. انسان مدرن نسبت به پیشینیان خود دگرگونی انقباض زما
کند، او دائما در و تحولات اجتماعی را با نرخ و سرعت بالاتری تجربه می

های کند با زمان گذشته تفاوتگیرد که احساس میوضعیتی قرار می
تواند تحت عنوان زمان حال ای که او میمعناداری دارد. از این رو گستره

شود، گویی پایایی و استمرار سایی کند، دائما کوچک و کوچکتر میشنا
( 3ها فزونی میگیرد. شود و سرعت زوال آنتر میتر و کوتاهها کوتاهتجربه

جویی جدی در شتاب ضرباهنگ زندگی. شتاب تکنولوژیک باعث صرفه
رسد دستاورد تکنولوژی شود، از این رو چنانچه گفتیم به نظر میزمان می

انداز کند. اما در رای انسان مدرن آن باشد که زمان اضافی زیادی پسب
واقعیت انسان مدرن بیش از هر دورۀ دیگری دچار کمبود زمان است. علت 

ها کاهش آن است که به همان نسبتی که مدت زمان لازم برای انجام فعالیت
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یابد. می گیرند، افزایشهایی که در دستور کار قرار مییابد، تعداد کنشمی
ها در ها یا تجربهبنابراین شتاب ضرباهنگ زندگی ناظر به افزایش تعداد کنش

 واحد زمان است. 

کند که رانه یا محرکی که در جامعۀ مدرن باعث شتاب رزا استدلال می
شود، عبارتند از دو موتور رقابت )موتور اجتماعی( و وعدۀ اجتماعی می

قابت به عنوان اصلی مسلط و اساسی در جاودانگی )موتور فرهنگی(. منطق ر
های زندگی اجتماعی تعیین جامعه چگونگی تخصیص را در تمام حوزه

ناپذیری با زمان گره خورده است، در واقع کند. و این منطق به طرز جداییمی
.   :دستاورد یا توان عبارت است از کار یا نتیجۀ کار به ازای زمان

کوشد از دیگری عقب نماند؛ ممکن ناپذیر مییانای پاهرکس در مسابقه
ای عملکرد بسیار موفقی داشته باشد، اما هر زمانی که است فرد در دوره

سرعت خود را کاهش دهد، یا حتی با همان سرعت قبلی به مسیر ادامه دهد 
و بر سرعت خود نیفزاید، دیر یا زود از رقبا عقب خواهد افتاد و بازی را 

دارها برای افزایش بهرهناپذیر سرمایهرست مانند رقابت پایانخواهد باخت )د
وری که به محض آنکه به سرعت و تکنولوژی از پیش کسب شده، رضایت 

 دهند، از بازار به بیرون پرتاب خواهند شد(. 

دهد در جامعۀ مدرن فرآیندهای رزا در ادامه با بحث نسبتا مفصلی نشان می
کاهی غلبه دارند و با این مقدمه وارد دعوی بگیری بر فرآیندهای شتاشتاب

شود؛ اینکه شتاب اجتماعی با این نقش بنیادین و محورین که اصلی خود می
تواند بر دو رویکرد غالب نظریۀ های مدرن دارد، نمیدر زندگی سوژه

یابیِ هابرماس و شرایط اعتباریابی اکسل هونث انتقادی، یعنی شرایط ارتباط
دهد نیروهای محرک شتاب اجتماعی اگر باشد. در واقع نشان میتأثیر بی
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شرایط تعامل ارتباطی و شرایط تعامل بازشناختی را تحریف و وارونه نسازد، 
گذارد و از این رو باید مورد بازبینی و بررسی قرار ها تأثیر میدست کم بر آن
و در مورد های رزا کم و بیش ساده است؛ مثلا اها و مثالگیرد. استدلال

گوید که طبق این نظریه هنجارها و دعاوی شرایط ارتباطی هابرماس می
اند که نتیجۀ گفتگویی عاری از مناسبات کژتابنده حقیقت زمانی موجه

ها شنیده شوند و تنها بر باشند، یعنی نتیجه گفتگویی که در آن همه استدلال
شوند. اما روشن  بندی و سنجیدهپایه و منطق نیروی استدلال بهتر صورت

های آینده را تعیین میگذاریچه سیاستاست که در جامعۀ مدرن متأخر، آن
ها و تصاویر ها، استعارهتوزیتر، بلکه کینکند، نه نیروی استدلال قوی

تر از تر از واژگان، و واژگان سریعالقاکننده است. بی شک تصاویر سریع
که شتاب، نیروی محرک و اصل مسلط ای هااند. از این رو در جامعهاستدلال

شود. یا در خصوص آن است، شرایط چنین ارتباطی از اساس ممکن نمی
کند که معیارهای اعتباریابی شرایط اعتباریابی اجتماعی هونث استدلال می

سازی شده ای که در آن سرعت به مثابه نوعی هنجار مسلط طبیعیدر جامعه
این اصل مسلط وضع شود. در واقع در تواند مستقل و فارغ از است، نمی

اند که گویی ای که هنجارها و ساختارهای زمانی چنان جا افتادهجامعه
اند و هرگز اموری که به طور اجتماعی همواره پیشاپیش موجود و ازلی و ابدی

شوند، طبیعتا سرعت و شتاب هم برای توزیع اند شمرده نمیبرساخته شده
شوند. سریع، برنده و موفق است وع به کار گرفته میاعتباری مشراعتبار و بی

 مانده و بازنده است.و کند، عقب

شود که حکومت خواهی ظاهر میبه این ترتیب شتاب در شکل تازۀ تمامیت
شود و همچون چون و چرایش به رسمیت شناخته میو تسلط مقتدرانه و بی
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گاه و تصماصلی انتزاعی ورای میل و ارادۀ سوژه های گیرییمهای آ
خواهی اصل شتاب را شود. رزا تمامیتشان گریزناپذیر و پذیرفته میجمعی

 کند:در این چهار مؤلفه بیان می

ب .1
 آورد.ها فشار میهای سوژهر اراده و کنش

گ .2
ها تحت تأثیر آن قرار ریزناپذیر است، به این معنا که تمامی سوژه

 دارند.
ف .3

به یک حوزۀ زندگی اجتماعی  راگیر است، به این معنا که تأثیر آن
 گیرد.های دیگر را نیز در برمیمحدود نیست، بلکه تمام جنبه

ن .4
 قد و مبارزه با آن دشوار و تقریبا ناممکن است.

دهد جوامع مدرن را یک رژیم سفت و سخت به این ترتیب رزا نشان می
کند که در چهارچوب هیچ یک از زمانی تنظیم، هماهنگ و نظارت می

گنجد. های اخلاقی، سیاسی و طرق کنترلی و نظارتی قدیمی نمینظام
های مدرن ظاهرا آزاد هستند، اما نوعی رژیم زمانی عمدتا نامرئی و سوژه

شود و ها مسلط میبخشد، بر آنها نظم میشده به شدت به آنزداییسیاست
کند. اهمیت نقد این مفهوم خاص از زمان و شتاب در شان میسرکوب

مدرنیتۀ متأخر این است که این ساختار زمانی به منزلۀ هنجاری خاموش، 
ها قواعد جامعۀ مدرن را بندیها و زمانالاجلنشده در قالب ضربتصریح

کند. چیزی که کاملا طبیعی، ضروری و تغییرناپذیر به نظر تنظیم می
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ب رسد، در حالی که برساخته و کاملا اجتماعی است. این شکل از شتامی
شان های مدرن از خود و جهانسازی سوژهبنا به دعوی رزا باعث بیگانه

ای آشکار و تحکمی، بلکه به شکلی مستتر و ها را نه به شیوهشود، زیرا آنمی
خواهند. بیگانگی کند که خودشان نمیتلویحی مجبور به انجام کاری می

ود هربار کاری دقیقا ناظر به چنین وضعیتی است که فرد به میل و رضایت خ
خواهد انجام دهد، یعنی اگر فرد بخواهد به دهد که واقعا نمیرا انجام می

اش توضیح دهد ها و اهداف زندگیای تصریحی و در نسبت با خواستشیوه
ماند، اما در دهد، از توضیح چرایی آن عاجز میکه چرا فلان کار را انجام می

 عین حال باید آن کار را انجام دهد.

از . رساتر از آن است که بتوان آن را نشنیده گرفت خوانش رزان مارکسی طنی
بندی اش از مارکس میرویم تا اهمیت زمان نزد او و صورت این رو به سراغ

در آثار مارکس جوان به تفصیل دربارۀ بیگانگی . این مقوله را نشان دهیم
ا چنین ها اجتماعی مثل دین و دولت بحث شده است، امناشی از برساخت

توان جا محل بحث ما نیست. در آثار متأخر مارکس میای در اینبیگانگی
ترین شکل داری در رادیکالنشان داد نقد او از نظریه ارزش در جامعۀ سرمایه

هاست ها و تولیدکنندهخود ناظر بر تسلط و اقتدار نوعی زمان انتزاعی بر سوژه
ها را در مناسبات و روابطی و آنشود ها از خودشان میکه باعث بیگانگی آن

شوند با میل و ارادۀ خود کاری را انجام دهند دهد که هربار مجبور میقرار می
ترین مفاهیم در تحلیل مارکس از خواهند. زمان از اصلیکه در واقع نمی

سرمایه است، زیرا زمان، یعنی نوع خاصی از زمان، زمان انتزاعی است که 
 سازد. داری یعنی ارزش را میرین مفهوم مقوم سرمایهتبنیان و جوهرۀ اصلی
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ترین زمان در کانون و مرکز نقد مارکس از شیوۀ تولید کالایی قرار دارد. بنیادی
داری که در تعیین سایر مناسبات و روابط اصل حاکم بر شیوۀ تولید سرمایه

است. این اصل در  کار زمانتعیین مقدار ارزش توسط نقش اساسی دارد، 
رسد و ممکن است خواننده در مواجهۀ نخست چنین ظاهر بدیهی به نظر می

بیندیشد که این اصل همواره و در هر ساختار سیاسی و اقتصادی دیگری به 
داری هم قطعا برقرار بوده است؛ افراد همواره مقدار ارزش جز سرمایه

شان را براساس مدت زمان کاری که صرف ساختن آن کالاهای تولیدی
اند. بنابراین معیار نمودهها را مبادله میاند، تعیین و بر همین اساس آنهکرد

زمان کار صرف شده برای تعیین ارزش کالاها در وهله نخست همچون 
رسد. این همان برداشتی است که اصلی طبیعی و غیرقابل تغییر به نظر می

وزدهم های انگلیسی و فرانسوی در قرن نتوسط بخش بزرگی از سوسیالیست
و خط رسمی اتحادیه جماهیر شوروی در قرن بیستم دنبال شد. 

ها خود پرودون نابرابری و های معاصر مارکس و در رأس همۀ آنپرودونیست
داری را ناشی از توزیع نابرابر محصولات کار فقر برآمده از نظام سرمایه

 ریکاردویی را که کار منشأ ارزش-دانست؛ پرودون این اصل اسمیتیمی
است، پذیرفته بود و سعی داشت این اصل را که ویژگی بارز و بنیادین شیوه 

داری هم تعمیم دهد. بر کرد، به جامعه پساسرمایهتولید کالایی را بیان می
شود، داری استثمار میاساس چنین رویکردی کارگر در شیوۀ تولید سرمایه

کارش از دست زیرا از یک سو محصول کار، یعنی ارزش آفریده شده توسط 
شود، )بنابراین از نظر پرودون اگر شود و به سود سرمایه بدل میاو ربوده می

این تناسب به نحوی بهم بخورد و کارگر کل محصول کار را تصرف کند، 
رود( و از سوی دیگر پول به عنوان مقیاس ارزش، یعنی نابرابری هم از بین می

ر کار در هر کالا نهفته است، کند چه مقدابه عنوان معیاری که تعیین می
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کند. ها و نوساناتی است که این نابرابری را تشدید میکارکردیدچار کج
هایی به راهکار پرودون برای این مسئله هم ساده بود؛ استفاده از کوپن یا برگه

واسطه میزان زمان کار کارگر را مشخص کنند. جای پول که مستقیما و بی
جلد نخست سرمایه، پرودون را به شدت مورد مارکس در همان فصل دوم 

زمان خواهد تولید کالاها را جاودانه سازد و همهم می»دهد که حمله قرار می
تضاد میان پول و کالا را محو کند، یعنی خود پول را محو کند، زیرا پول فقط 

آید. این موضوع مانند آن است که کسی از این تضاد و از طریق آن بوجود می
«. د مقام پاپی را برچیند اما کاتولیسم را به حال خود واگذاردبخواه

سوسیالیسم شوروی هم کم و بیش در همین برداشت سطحی از ارزش گیر 
های ها هم در صدد بودند تا با حذف بازار و نوسانات و تصادفکرده بود. آن

ریز آن با یک برنامه دار و جایگزینیآن از یک سو و حذف طبقه سرمایه
تمرکز به نام دولت از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات لازم جهت عینیت م

 بخشیدن به اصل تعیین مقدار ارزش توسط زمان کار را فراهم کنند. 

دهد تعیین مقدار ارزش کالا توسط مارکس بارها و بارها به صراحت تذکر می
ر زمان کار ویژگی بارز و اساسی شیوۀ تولید کالایی است. درست است که د

داری یا فئودالیسم هم مقدر داری، مثل بردههای تولیدی پیشاسرمایهتمام شیوه
چه به شد نام کالا بر آن گذاشت، یعنی ارزشِ هر آنچه میارزشِ هر آن

شد، توسط میزان زمان کار لازم صورت عمومی و همگانی خرید و فروش می
زش در جوامع کنندۀ ارتعیین زمانِ شد. اما برای تولید آن تعیین می

و  کیفیتاداری، کنندۀ ارزش در جامعه سرمایهتعیین زمانِ داری و پیشاسرمایه
کاریِ های تولیدی پیشامدرن ثبات و محافظهاند؛ در تمام شیوهمتفاوت جوهرا

های مادی ماندگی و عدم وجود بسترشیوۀ تولیدی مربوطه از سویی، و عقب
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تولیدی از سوی دیگر، باعث  و فنی لازم جهت پیشرفت مداوم آن شیوۀ
ها سال و حتی شاید طی شد مدت زمان لازم برای تولید یک کالا طی دهمی

توان ها ثابت بماند. مثلا در نظام صنفی دوره قرون وسطی میسده
های یک حرفه را تصور نمود که از طریق مجمع مشترک یا تولیدکننده

رو مقدار ارزش ز اینهرسازوکار جمعی دیگری مدت زمان کار لازم، و ا
نمودند. این قرارداد کردند، تعیین میکالاها و محصولاتی را که تولید می

ماند. ها بود طی سالیان سال معتبر باقی میجمعی که حاصل اراده تولیدکننده
نمود، با از این رو زمانی که یک تولیدکننده برای تولید یک کالا صرف می

جا که بستر مادی و فنی برای اظر بود و از آنمقدار ارزش آن کالا عموما متن
هایی که بتواند به طرز قابل توجهی مدت زمان کار لازم اختراعات و نوآوری

ها برای تولید آن کالا را کاهش دهد، وجود نداشت، وضعیت تمام تولیدکننده
بود که ارزش کالاها  زمان کار واقعیکم و بیش مشابه بود.  به این ترتیب این 

داری به طرز جدی دچار کرد. این وضعیت با شیوه تولید سرمایهتعیین میرا 
نه زمان کار واقعی، بلکه زمان کار شود. در این دوران دیگر دگرگونی می

کند. مارکس در فصول است که ارزش کالاها را تعیین میاجتماعا لازم 
دهد که کشف جدید او نسبت به ابتدایی سرمایه چندین بار تذکر می

اقتصاددانان کلاسیک و پیشینیان سوسیالیست خود، انگشت گذاشتن بر 
 همین تمایز است. 

توان اشکالات تاریخی به آن وارد کرد اما با این این جمله دقیق نیست و می
های تولیدی پیشین نیز توان گفت مقدار ارزش در تمام شیوهحال تسامحا می

ا این معیار در شیوۀ تولید شده است، امتوسط زمان کار لازم تعیین می
شود و به مدت زمان کار اجتماعا لازم داری دچار انقلاب کیفی میسرمایه
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کید میبدل می شود؟ زیرا با این شود. چرا بر این تغییر تا این اندازه تأ
انقلاب، زمان عینی و مشخص به عنوان معیار تعیین مقدار ارزش به زمانی 

د. اما زمان به عنوان یک واقعیت ظاهرا شوانتزاعی و نامشخص تبدیل می
طبیعی در چه حالتی مشخص و عینی و در چه حالتی انتزاعی است؟ برای 

داری پاسخ به این سوال باید کیفیات خودِ کار را تحت مناسبات سرمایه
داری به صورت های تولید پیشاسرمایهبررسی کنیم. کار در تمام شیوه

ماعی بود؛ کار به خودی خود یک صورت واسطه )و البته ناآزاد( اجتبی
واسطۀ آمد، زیرا از قِبل ارتباط مستفیم و بیارتباط اجتماعی به شمار می

ها به خودی خود معتبر و اجتماعی بود. کارهای ها، کارهای آنتولیدکننده
گوناگون )آهنگری، نساجی و...( برای آن که بتوانند با هم مبادله شوند )در 

محصولات این کارها با هم مبادله شوند(، نیازی نداشتند  واقع برای آن که
خود را به یک جوهر مشترک، کلی و انتزاعی تحویل دهند، زیرا مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی به صورتی شکل گرفته بود که این کارها بدون واسطه به 

شده بود )هرچند ها پیشاپیش تعیینلحاظ اجتماعی معتبر و نسبت مبادله آن
تعیین و اعتباریابی به شکلی ناآزاد و تحت سلطۀ نهادهای آن جامعه  این

 گرفت(.صورت می

واسطه هست، داری کار به خودی خود، آن گونه که بیاما در سرمایه
اجتماعی یا معتبر نیست. انواع کارهای متعین و انضمامی برای آن که به 

باید خود را به  لحاظ اجتماعی معتبر و از این طریق قابل مبادله باشند،
جوهری مشترک، یعنی کار مجرد و انتزاعی تحویل دهند. از این رو وقتی 

گوییم مقدار ارزش کالا در این شیوۀ تولیدی بر اساس مدت زمان کار می
ای که صرف شود، منظور از کار، کار عینی و واقعیاجتماعا لازم تعیین می
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زاعی است؛ کار انتزاعی یعنی تولید آن کالا شده است، نیست، بلکه کاری انت
. این کار عاری از هر کیفیتی است و تنها یک صَرف کار انسانی محض

اش است که آن هم با زمان )مدت زمان صَرف شدۀ شاخصه دارد و آن کمیت
آفریند داری ارزش میشود. بنابراین کاری که در سرمایهمحض( سنجیده می

آسانی به زمان تقلیل داده  کیفیت است که بهشکل و رنگ و بیکار بی
شود. بر این اساس زمان هم که محمل تولید این ارزش است، به زمانی می

شود. وقتی کار و زمان به عنوان عاری از هر کیفیت و زمانی انتزاعی بدل می
های شوند، تولیدکنندهمقوماتِ جوهر و مقدار ارزش از کیفیت تهی می

واسطه مقدار ارزش کالاهای تقیم و بیتوانند به صورت مسواقعی دیگر نمی
شان را تعیین کنند، زیرا ارزش و مقدار آن از عینیت و انضمامیت خود تولیدی

اند. این و به مقولاتی انتزاعی و دور از دسترس تولیدکننده بدل شده تهی شده
ها و بدان معناست که در این شرایط مقدار ارزش کالاها مستقل از تولیدکننده

ها، جایی که هیچ اراده و تسلطی وکارهایی غیرشفاف، در پشت سر آنبا ساز
شود. این تولیدکننده نیست که بنا بر امکانات و بر آن ندارند، تعیین می

کند. این زمان است که اقتضائات، زمان لازم جهت تولید کالا را تعیین می
، زمانی شودکند و بر آن مسلط میکنش و عملکرد تولیدکننده را تعیین می

 ناپذیر.غیرقابل دسترس و کنترل

ای را در یک جامعه با مناسبات اجازه دهید دوباره مثالی بزنیم. تولیدکننده
داری تصور کنید که بر اساس به روزترین تکنولوژی و برآورد مقدار سرمایه

ارزش کالای مدنظرش بر اساس مدت زمان کار لازم جهت تولید آن اقدام 
کند. در مدت زمان کند، مثلا یک صندلی تولید میمیبه ساخت یک کالا 

اندازد، کوتاهی بعد از این که تولیدکنندۀ ما کسب و کارش را به راه می
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آید که مدت زمان لازم جهت تولید آن کالا را تکنولوژی جدیدی به بازار می
دهد. در یک جامعه با مناسبات به کمتر از نصف مدت زمان قبلی کاهش می

های این تکنولوژی جدید بر سر تولیدکنندۀ تازه داری، دیر یا زود تکانهسرمایه
شود. به اختراعات تکنولوژیکی که مربوط به افزایش کار ما خراب می

ناپذیر عرضه و تقاضا در بازار، بینیشود، تغییر تصادفی و پیشوری میبهره
کنید که ظه میتغییرات قیمت ارز و هزار یک عامل دیگر را اضافه کنید. ملاح

مقدار ارزش کالای تولیدشده به دست این تولیدکننده دیگر نه بر اساس 
مقدار زمان کار واقعی که برای تولید آن صرف شده،  بلکه بر اساس زمان کار 

شود که در پشت سر ناپذیر تعیین میاجتماعا لازم، زمانی انتزاعی و کنترل
شود که ای غیر قابل شفاف تعیین میهها و به شیوها و مستقل از آنتولیدکننده

ها، حتی داری هیچ کدام از تولیدکنندهدر چهارچوب شیوۀ تولید سرمایه
توانند آن را از کار بیندازند و از سلطۀ ها با تصمیم مشترک هم نمیمجموع آن

 آن بگریزند. 

 بنابراین در این شیوۀ تولیدی، با تغییر جوهر ارزش از کار عینی و مشخص به
به مدت زمان  واقعی، مقدار ارزش از مدت زمان کار کار انتزاعی و نامتعین

قدر که در این شیوه تولیدی، کار کند؛ همانتغییر می اجتماعا لازمکار 
یافته و برساخته در بوجودآورندۀ ارزش دیگر کار عینی نیست، زمان تکوین

گر و عی، سلطهاین جامعه نیز، زمان عینی، طبیعی نیست، بلکه زمان انتزا
نویسد که در خواه است. از این روست که مارکس در فقر فلسفه میتمامیت
زمان همه چیز است، انسان هیچ است؛ او در بهترین حالت »داری سرمایه

لاشۀ زمان است. کیفیت دیگر اهمیت ندارد. کمیت دربارۀ همه چیز تصمیم 
 « گیرد؛ ساعت به ساعت، روز به روزمی
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داری را، یعنی نقد او به کس به تکوین ارزش در جامعۀ سرمایهاین نقد مار
های های واقعی و کنشخواهی و سلطۀ زمانی انتزاعی بر سر سوژهتمامیت

داری دانست. توان هستۀ سخت نقد او به مناسبات سرمایهشان را میعینی
 توانداری است مینابرابری، استثمار و فقری را که محصول مناسبات سرمایه

های تخیلی در سطوح گوناگون اصلاح کرد: مثلا پرودون و سوسیالیست
خواستند با حفظ همین شیوۀ تولید، یعنی بدون تغییر بنیادین در معیار و می

جوهر ارزش، با تغییراتی در سپهر مبادله، یعنی صرفا با تصاحب ارزش 
ل از اضافی توسط کارگر از یک سو و ایجاد تغییر در وسیلۀ گردش یعنی پو

سوی دیگر این مناسبات را اصلاح کنند. پرودون با تعیین مقدار ارزش توسط 
ای نداشت و اساسا متوجه میزان زمان کار اجتماعا و انتزاعا لازم مسئله

سرشت دوگانۀ کار، یعنی تفاوت میان کار واقعی و مشخص که غیراجتماعی 
پذیر است، و مبادله ناپذیر است و کار انتزاعی و مجرد که اجتماعیو مبادله 

نبود. مادامی که کار واجد این خصلت دوگانه است، هر تلاشی جهت تعیین 
بار و برای همیشۀ ارزش کار و تثبیت آن در قالب کوپن، برگۀ کار یا حتی یک

پول ملی منقطع از پول جهانی محکوم به شکست است، زیرا تعارض اصلی 
و اجتماعا لازم برقرار است و میان میان زمان کار واقعی و زمان کار میانگین 

این دو همواره اختلاف و عدم انطباق وجود خواهد داشت. تلاش جهت 
انطباق صوری و تحمیلی این دو مقدار و انکار این اختلاف خصلت بارز 
اقتصادهای دستوری دولتی است؛ حال چه این اقتصاد، سوسیالیسم دولتی 

الغای بازار خواستار تعیین ارزش های شوروی و چین باشد که با مثل نمونه
کالا و کار به صورت دستوری و توسط دولت هستند، و چه اقتصادهایی مثل 

داری را پذیرفته، اما کشور خودمان که گرچه مبانی قانون ارزش سرمایه
خواهد بر مجموع سازوکارهای ناشفاف تعیین مقدار ارزش توسط بازار، می
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اضافه کند. به این صورت که به صورت  یک مکانیزم ناشفاف و مستبد دیگر
کند و از گاه و بیگاه و دست و پا شکسته در تعیین مقدار ارزش دخالت می

رود، که هم پیشاپیش و هم قبول ضروریات و تبعات ذاتی این قانون طفره می
شود. در واقع دست در عمل روشن است که دائما به شکست محکوم می

ید و خصلت دوگانۀ کار و در عوض متمرکز نخورده باقی گذاشتن سپهر تول
شود که همان استبداد و شدن بر تغییر روابط در سپهر مبادله منجر به آن می

تر و ناکارآمدتر ماندهسازی شده زمان به شکلی به مراتب عقبسلطۀ طبیعی
بازتولید و در دستان یک اقلیت )دولت( متمرکز گردد. مارکس با تمام اشکالی 

گیری دربارۀ امور تولید و زندگی را از افراد، یعنی از تصمیم که اختیار و
شود، سر ها میکند و باعث بیگانگی آنواسطه جدا میهای بیتولیدکننده

جنگ و ناسازگاری دارد. در واقع بهتر است بگوییم که مارکس حتی با سلطۀ 
ازگاری رسد، سر ناسطبیعی و گریزناپذیر به نظر می ظاهرازمان بر انسان که 

دارد، چه برسد بر سلطۀ یک موجودیت اجتماعی به نام دولت که آشکارا 
 مخلوق دست همین افراد است.

کار ارائه شد، باید روشن شده -با خوانشی که از نقد مارکس به نظریه ارزش
خواه را در بستر گر و تمامیتباشد که او چگونه زایش و رشد زمان سلطه

ورت مشخص از تکوین جوهر و مقدار ارزش داری و به صمناسبات سرمایه
گر به دهد زمان سلطهکند. مارکس نشان میدر این شیوۀ تولیدی تشریح می

ای به بعد، عنوان واقعیتی که محصول یک شیوۀ تولیدی معین است، از نقطه
کند و بر مناسبات حاکم بر این شیوه تولیدی کننده پیدا میخود نقشی تعیین

های ای که هارتموت رزا از سلطه زمان بر سوژهنطفۀ نظریهگذارد. تأثیر می
شان در مدرنیتۀ ها از جهانسازی این سوژهمدرن و نقش آن در بیگانگی
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شود. رزا صرفا به مارکس منعقد می سرمایۀکند، در بندی میمتأخر صورت
شود، هایشان متمرکز میکنندۀ زمان بر افراد و کنشسویه و تعیینقدرت یک

ای، زایش آن حالی که مارکس بیش از یک سده قبل از تثبیت چنین سلطه در
یافتن دهد که چگونه خود این سلطه که حاصل تعینرا توضیح و نشان می

خیزد و علیه معنای خاصی از زمان است، از بستر مناسبات میان افراد برمی
 دهد. تبعات آن هشدار می
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